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 چكيده 
هاي عميقي در سطوح سياسي و ژئوپليتيکي شده هاي پس از جنگ سرد، نظام جهاني دستخوش دگرگونيدر سال

بدون  يکي»است. تحولات ژئوپليتيکي پس از جنگ سرد ريشه در قواعد کنا ساختاري بازيگران در وضعيت 

دارد، در حالي که پويايي سياست جهاني به توزيع قدرت ميان بازيگران کليدي وابسته است و ساختار « ديگري

با فروپاشي  .اي از ثبات بيشتري برخوردار بودهاي بزرگ و بازدارندگي هستهدوقطبي به دليل شمار محدود قدرت

مطرح شد؛ برخي دوران پساجنگ سرد را در چارچوب اندازهاي متعددي براي نظم نوين جهاني اين ساختار، چشم

با اين حال،  .دانندتري ميکنند و برخي ديگر ساختار موازنه قدرت را گزينه مطلوبتفسير مي« مراتبينظم سلسله»

مراتبي وجود دارد و نه تمايلي به پذيرش دهد که نه توان تحقق نظم سلسلهالملل نشان ميهاي عرصه بينواقعيت

هاي آشکار آشوب و بحران ژئوپليتيکي در نظم جهاني پديدار شده شود، در نتيجه نشانهه قدرت ديده ميموازن

هاي تحميلي ژوئن ، به ويژه پس از جنگ21پرسا محوري مقاله آن است که ايران در دهه سوم قرن  .است

ژئوپليتيکي نياز دارد. هدف  گذاري راهبردي با رويکرد، به چه نوع سياست2026و فوريه، مارس و آوريل  2025

اي است. روش تحقيق بر اساس پژوها، تبيين استراتژي کارآمد براي ايران در شرايط بحران و آشوب منطقه

ها نشان تدوين شده است. يافته« کمربند شکننده سائول کوهن»و نظريه « زده رابرت کاپلانمنطقه آشوب»رويکرد 

ها و ثباتياستراتژي بقا را در پيا گيرد تا ضمن مقاومت در برابر بي دهد که ايران در چنين فضايي بايدمي

اي تثبيت برداري نمايد و جايگاه خود را در نظم منطقههاي نوظهور بهرههاي ژئوپليتيکي، بتواند از فرصتبحران

 .کند
 

 .سازي، انعطافقدرتاي، مقاومت، بحران ژئوپليتيکي، استراتژي بقا، آشوب منطقه هاي کليدي:واژه
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  .مقدمه1

هاي نوظهور ساختاري در دهندهمثابه نقطه عطف کنا امنيتي و تشکيلاي بههاي منطقهجنگ

ساز و ثباتهاي ويرانگر، بي، جنگ2026تا  2023هاي کنند. در سالنظام جهاني عمل مي

وز عليه جمهوري اسلامي گر در اوکراين، غزه و جنوب لبنان، و نيز دو مرحله تاريخي تجاآشوب

اي تأثير خود را در هاي منطقهايران از سوي آمريکا و اسرائيل صورت گرفته است. اين جنگ

« ژئوپليتيک بحران»هايي از تر، نشانهالگوي کنا رفتاري بازيگران بر جاي گذاشته و از همه مهم

 Mossalanejad,2014:90)تاي پديد آورده اسهاي منطقهحوزهرا در « زدهنظم آشوب»و 

Kaplan,2012:28-35; Cohen,2015:112-118,). الملل از پردازان ساختاري سياست بيننظريه

هاي گيري بحران، علت اصلي شکل«رابرت پايپ»و « استفان والت»، «جان مرشايمر»جمله 

هاي امنيتي ساختار شکننده در نظم جهاني اي را ناشي از چالامنطقه

هر يک از  .(Mearsheimer,2014:75-82; Walt,1998:8-15; Pape,2005:45-60)داندانسته

سازي در پردازان سياست و امنيت جهاني حاکي از اين واقعيت است که نظمرويکردهاي نظريه

 & Buzan)رسدکاري دشوار و پرمخاطره به نظر مي 21هاي ژئوپليتيکي قرن فضاي بحران

Wæver,2003:22-40).  گيري آشوب، بحران و اي عموماً نقا مؤثري در شکلمنطقههاي جنگ

عبور از  .(Mearsheimer,2009:249; Waltz,1979:62-68)بازتوليد منازعه خواهند داشت

گيري از اي همچون ايران، نيازمند بهرههاي تصاعديابنده از سوي بازيگران منطقهبحران

گيرد که اولاً بازيگر مخاطب ر شرايطي شکل ميباشد. راهبرد بقا دسازوکارها و استراتژي بقا مي

« ايکشور منطقه»به اين موضوع اشاره دارد که « مورگنتا»باشد. « ايجايگاه منطقه»داراي نقا و 

برد، در حالي که تمايل چنداني براي توسعه قدرت محور بهره ميگيري امنيتاز جهت

نظام سياسي از انگيزه لازم براي پذيرش ثانياً کارگزاران  (.Morgenthau,1948:12-18)ندارد

قواعد کنا ساختاري برخوردار باشند؛ يعني راهبرد خود را در جهت توسعه قدرت قرار نداده 

 Benaim)و صرفاً به سازوکارهاي توليد قدرت و حفظ جايگاه ساختاري توجه خواهند داشت

& Ewers,2026:18; Hopf,1998:173-191) کارگيري طوف به توليد و بهثالثاً هرگونه انديشه مع

د رسانهاي ساختاري نظام جهاني به انجام ميقدرت را در راستاي حفظ ضرورت
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(Wendt,1999:92-115).  استراتژي بقا بدون سازوکارهاي مربوط به توليد قدرت، تحرک

هاي چندجانبه و مشارکت جهاني از مطلوبيت و اثربخشي برخوردار ژئوپليتيکي، همکاري

. شايان ذکر است که بازيگران اصلي نظام جهاني به اين دليل از سازوکار قدرت بهره باشدنمي

اي را داشته باشند. هاي منطقهدر روند رقابت« کنترل بازيگران»گيرند که اولاً شرايط لازم براي مي

شود زده در شرايطي کنترل ميرا فراهم آورند. حوادث آشوب« کنترل حوادث»ثانياً بتوانند زمينه 

دهنده از قدرت و قابليت تاکتيکي خود براي اثربخشي و مديريت بحران استفاده که بازيگر موازنه

 ;Ward,2012:85)فراهم گردد« کنترل منابع»نمايد. ثالثاً شرايطي ايجاد شود که زمينه براي 

Nye,2011:55-72). استراتژي بقا کارگيري اي نيازمند بهايران براي ايفاي نقا در محيط منطقه

در حوزه راهبردي، امنيتي و ژئوپليتيکي است. افزايا قيمت نفت در اقتصاد جهاني، ارتباط 

 :Katouzian,2020) اي تنگه هرمز داردفارس و انسداد مرحلهاي خليجمستقيم با بحران منطقه

عادله م»بايست قواعد مربوط به گيرد، ميبازيگري که از چنين راهبردي بهره مي (210-225

هاي نوظهور، از سازوکارهاي مربوط را مورد توجه قرار داده و در مسير حوادث و بحران« قدرت

  .(Allison & Zelikow,1999:143-160)استفاده نمايد« مديريت بحران»به 

گيري از اي، نيازمند بهرهدهنده از سوي هر کشوري در محيط منطقهايفاي نقا بازيگر موازنه

هاي همکاري»گرايي سياسي و امنيتي از طريق باشد. هرگونه چندجانبهمي« چندجانبهديپلماسي »

 .(Keohane,1984:51-70; Ikenberry,2001:12-28)شودانجام مي« مشارکت سازنده»و « فراگير

گيري از راهبرد جويانه است. ضرورت بهرهگيري از گزينه کنا همکاريراهبرد بقا نيازمند بهره

ه شرايطي است که بازيگران رقيب نيز چنين الگوي رفتاري را در دستور کار قرار بقا معطوف ب

گرفتن سياست ساير بازيگران،  هناديد .(Weitsman,2004:35; Jervis,1978:167-185)دهند

غافلگيري »نموده و در اين شرايط، زمينه براي « ابهام ادراکي»عموماً کشورهاي منطقه را دچار 

 2026و فوريه  2025ايران در روند جنگ ژوئن  .(Jervis,1976:58-72)آيدبه وجود مي« تاکتيکي

هاي انساني و راهبردي امر هزينه روبرو بوده و اين« ادراک نادرست تاکتيکي»هايي از با نشانه

توجهي را براي جمهوري اسلامي ايران دربر داشته است. شناخت محيط راهبردي از اين قابل
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اي نسبت به محيط جانبهيابد که هر کشوري قادر است تا ادراک دقيق و همهجهت اهميت مي

 .(Stein,2010:120-138)پيرامون خود به دست آورد

اي هاي امنيتي منطقههاي ژئوپليتيکي و استراتژياي که در حوزه بحرانگستردهرغم مطالعات علي 

صورت خاص به بررسي استراتژي بقا براي ايران در هاي اندکي بهصورت گرفته است، پژوها

اند. بيشتر پرداخته 2026تا  2025هاي تحميلي و جنگ 21بستر تحولات نوظهور دهه سوم قرن 

اند يا به بررسي کشورهاي ه تحليل کلي ساختار نظام جهاني بسنده کردههاي موجود يا بپژوها

 ,Adibi,2019:45-62; Ehteshami)اندخاص با رويکردهاي غيرساختاري محدود شده

« زدهمنطقه آشوب»و « کمربند شکننده»از سوي ديگر، ادبيات نظري پيرامون  .(2021:88-105

ها هاي بزرگ توسعه يافته و کاربرد اين چارچوبقدرتعمدتاً در سطح کلان و با تمرکز بر 

اي کمتر مورد توجه قرار گرفته براي تحليل راهبرد کشورهاي متوسط منطقه

با عنايت به تحولات ساختاري نظام  .(Brzezinski,1997:30-45; Cohen,2015: 200-220)است

ايران در دهه سوم   ه:ست کاي، سوال اصلي اين پژوها آن اهاي نوظهور منطقهجهاني و بحران

، فوريه، مارس و آوريل (1404)خرداد 2025هاي تحميلي ژوئن ويژه پس از جنگ، به21قرن 

گيري ژئوپليتيکي گذاري راهبردي با جهتنيازمند چه نوع سياست )جنگ رمضان(،2026

 باشد؟مي

 روش تحقيق.2

هدف تبيين و تحليل استراتژي  گيرد که بابهره مي تحليلي-توصيفي اين پژوها از روش تحقيق

اي و نظام جهاني صورت گرفته راهبردي مناسب براي ايران در بستر تحولات ژئوپليتيکي منطقه

هاي موجود، مند از پديدهدهد تا با شناخت دقيق و نظاماست. رويکرد توصيفي به محقق امکان مي

ي را ترسيم نمايد. در مرحله تحليلي، اي و نظام جهانهاي ژئوپليتيکي و امنيتي حوزه منطقهواقعيت

 .شوندهاي نظري تطبيقي بررسي و تفسير ميشده در قالب چارچوبهاي گردآوريداده

 ياسهيمقا ليو تحل يفيک يمحتوا ليها با استفاده از روش تحلداده ليها: تحلداده ليروش تحل

، «کمربند شکننده»، «بقا ياستراتژ» رينظ يديکل ميمفاه ،يفيک يمحتوا لي. در تحلرديگيصورت م
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. در شونديم يو بررس ييشناسا ياصل يهاعنوان مقولهبه «تموازنه قدر»و « زدهنظم آشوب»

 يابيو ارز سهيچارچوب واحد مقا کيدر قالب  يمختلف نظر يکردهايرو ،ياسهيمقا ليتحل

 .شونديم

 چارچوب نظري .3

دو رويکرد اصلي استوار است: نخست، مفهوم چارچوب نظري اين پژوها بر مبناي ترکيب 

سائول کوهن. 3رابرت کاپلان و دوم، نظريه کمربند شکننده2زدهو نظم آشوب 1زدهمنطقه آشوب»

اين ترکيب چارچوبي تحليلي جامع براي بررسي موقعيت راهبردي ايران در بستر تحولات 

هاي رابرت کاپلان در تحليل .آورداي فراهم ميهاي منطقهساختاري نظام جهاني و بحران

دليل کند که بهمعرفي مي« زدهمنطقه آشوب»عنوان ژئوپليتيکي خود، مناطقي از جهان را به

ه مورد رقابت و منازعه قرار هاي بزرگ، هموارهاي نفوذ قدرتقرارگيري در مرز ميان حوزه

سمت ني به، نظم جها21کاپلان معتقد است که در قرن  (.Kaplan,2012:28-35)ددارن

تنهايي ثبات را تضمين توانند بههاي بزرگ نميکند و قدرتثباتي حرکت ميزدگي و بيآشوب

دليل قرارگيري اي نظير خاورميانه، بههاي منطقهدر اين منظر، حوزه .(Kaplan,2018:15-28)کنند

زده تبديل ترين نقاط آشوبپيااي، بههاي جهاني و منطقهدر تقاطع منافع قدرت

کاپلان بر اين باور است که جغرافيا سرنوشت سياسي کشورها را  .(Flint,2017:88-105)اندشده

پذيرترين نقاط نظام جهاني خواهند اره آسيبزده هموکند و مناطق آشوبتعيين مي

 (.Kaplan,2012:112-130)بود

کند که را براي توصيف مناطقي مطرح مي« کمربند شکننده»سائول کوهن در نظريه خود، مفهوم 

-Cohen,2015:112)از نظر ساختاري و سياسي همواره در آستانه فروپاشي و بحران قرار دارند

هاي اي )قدرتنظام جهاني شامل سه لايه اصلي است: لايه هستهکوهن معتقد است که  .(118

اي( و کمربند شکننده )مناطق بحراني ميان اين دو(. اي )کشورهاي حاشيهبزرگ(، لايه حاشيه

                                                           

1.Shatterbelt 
2.Disordered Order 
3. 
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براي بحران و  ظرفيتهايپوشاني فرهنگي، قومي و سياسي، همواره دليل همکمربند شکننده به

اين نظريه بر تحليل ساختارهاي  .(Cohen,2015:200-220)منازعه را در خود جاي داده است

دهد که چگونه توزيع قدرت در سطح فضايي و سياسي مناطق بحراني متمرکز است و نشان مي

در بستر اين دو رويکرد،   (.Dodds,2007:45-60)گذاردثباتي مناطق ويژه تأثير ميجهاني بر بي

شود. اي در برابر آشوب و بحران مطرح مييگران منطقهعنوان پاسخ راهبردي بازبه  1استراتژي بقا

محور و اجتناب گيري امنيتاي با اتخاذ جهتهانس مورگنتاو معتقد است که کشورهاي منطقه

کاپلان نيز تأکيد  (.Morgenthau,1948:12-18)مانندتوانند در نظام جهاني بقدرت، مياز توسعه 

پذير و هاي انعطافه قرار دارند، بايد از استراتژيزددارد که بازيگراني که در مناطق آشوب

گيري از ديپلماسي استراتژي بقا شامل بهره .(Kaplan,2018:75-90)چندوجهي بهره ببرند

هاي بزرگ چندجانبه، مديريت بحران، کنترل منابع و ايجاد توازن در روابط با قدرت

ترکيب رويکرد کاپلان و  (.Mearsheimer,2014:75-82; Benaim & Ewers,2026:18)است

سطحي قابل تبيين است: در سطح اول، تحليل مراتبي سهصورت يک مدل تحليلي سلسلهکوهن به

شود. در سطح ساختاري نظام جهاني و موقعيت ايران در کمربند شکننده خاورميانه بررسي مي

امنيتي و راهبردي اي با تأکيد على الگوهاي کنا هاي رفتاري بازيگران منطقهدوم، تحليل کنا

گيرد. در سطح سوم، تبيين و ارائه الگوي استراتژي بقا براي ايران با توجه به شرايط صورت مي

-Buzan & Wæver,2003:22-40; Wendt,1999:92)شودبحراني منطقه و جهان مطرح مي

و  آوردزمان عوامل ساختاري و رفتاري را فراهم مياين مدل تحليلي امکان بررسي هم (.115

 .دهدهاي پيا روي ايران ارائه ميها و فرصتدرک جامعي از چالا

 هايافته.4

 هاي محوري استراتژي بقاشاخص.1-4

هايي از تهديد روبرو مي شوند. اگر گيرد که با نشانهراهبرد بقا از سوي کشورهايي شکل مي

المللي را با يکديگر پيوند دهد، در اي و بينتهديدات ماهيت مرکب داشته باشد و سطوح منطقه

نه يابد. ايران گيري از استراژي بقا به ميزان قابل توجهي افزايا ميهاي بهرهآن شرايط ضرورت
                                                           

1.Survival Strategy 
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باشد، بلکه حوزة هايي از تهديدات امنيتي در سطوح مختلف ژئوپليتيکي مواجه ميتنها با نشانه

منطقة »هاي تمامي شاخص «سائول کوهن»جغرافيايي که ايران در آن قرار گرفته، در نگرش 

 باشد. را دارا مي «زدهآشوب

وجود دارد. هر « عليه همه جنگ همه»هايي از زده آن است که نشانهويژگي اصلي منطقة آشوب

يک از بازيگران تلاش دارند تا موقعيت خود را ارتقاء داده و از اين طريق به مازاد ژئوپليتيکي 

فارس همواره از سياست کنا کشورهاي حوزة خليج .(Rosenau,2001:40)نايل شوند

گيرند. انديشة مهار ايران، زمينة رويارويي نظامي، امنيتي و ژئوپليتيکي محدودکنندة ايران بهره مي

ناپذير را اجتناب 2026فوريه، مارس و آوريل  "جنگ رمضان"ايران و کشورهاي منطقه در روند 

 .ساخت

هاي امنيتي متراکم شده روبرو ايي از تهديدات مرکب و چالاهاز آنجايي که ايران با نشانه

بايست از سازوکارهاي کنا ارتباطي سازنده و باشد، بنابراين طبيعي است که ميمي

مند شود. جمهوري اسلامي ايران در شرايط المللي بهرهاي و بينجويانه در فضاي منطقههمکاري

هاي سازي موقعيت اقتصادي گروهضي و بهينهپس از جنگ براي بقا سياسي، حفظ تماميت ار

را در دستور کارخود قرار داده و از اين طريق « راهبرد بقا»شهروندي نيازمند آن است که 

هايي از کنا تعاملي، رقابتي و حتي مقابله در برابر تهديدات را پيگيري کند. راهبرد بقا نشانه

  (.Grygiel & Mitchell,2024:45)باشدمبتني بر نظرية انتخاب عمومي مي

نگرش انتخاب عمومي به وسيلة اقتصاددانان نئوليبرال که بعضاً جايزه نوبل در اقتصاد را از آن 

؛ بنيان نهاده شده و توسعه يافته است. مشخصة بارز اين «جيمز بوکانان»اند، از جمله خود کرده

به حوزة رفتار سياسي و  شناسانة نظري و متديک علم اقتصادهاي معرفتجريان، بسط برداشت

اجتماعي و در نتيجه ايجاد يک دگرگوني متدولوژيک واقعي در علوم اجتماعي است. تئوري 

شناسي کلاسيک  که در بعد رفتاري اساساً متأثر از انتخاب عمومي انسان اجتماعي در جامعه

ادي فردي است کند. انسان اقتصجامعه و ساختارهاي آن است را با انسان اقتصادي جايگزين مي

توان ترجيحات معيني داشته باشد و اهداف منسجمي را دنبال کند. انسان اقتصادي که همواره مي

هايي که در ها و منافع اعمال خود را بسنجد و از موقعيتقادر است با آزادي کامل، هزينه
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 )کند برداريکنند، بهرههاي مختلف يا قواعد و قوانين اجتماعي برايا فراهم ميوضعيت

Vahid,2004:57). 

هايي از شود که نشانهعبور از تهديدات صرفاً در شرايطي براي جمهوري اسلامي حاصل مي

کارگيري راهبرد بقا عنوان محور اصلي سياستگذاري امنيتي مورد توجه قرار گيرد. بهراهبرد بقا به

کنا راهبردي ايران و هر  گام نخستينباشد. امنيتي مي نيازمند چهار شاخص بنيادين در حوزة

باشد. معادلة قدرت ماهيت نسبي داشته مي «بازتوليد قدرت و مقاومت»کشوري براي بقا شامل 

هاي تکنيکي، تاکتيکي، فناورانه و اطلاعاتي بازيگران در فضاي بحران و تهديد و تابعي از قابليت

 .(Abrams,2019:17)شودتلقي مي

مند بهره «پذيري ديپلماتيکانعطاف»بايست از سازوکارهاي جمهوري اسلامي مي گام دومدر 

جويانه با ساير بازيگران و بر پذيري ديپلماتيک به معناي کنا همکاريشود. هرگونه انعطاف

هاي اعطاي خدمات به گروه»راهبرد بقا مبتني بر  گام سوم باشد.اساس منافع مشترک مي

گام شود. ن طريق زمينه براي افزايا حمايت شهروندي حاصل ميبوده و از اي «شهروندي

دانست.  «الملليهاي بينسازي معادلة قدرت از طريق همكاريبهينه»توان را مي چهارم

سازي ضريب بقا تواند زمينة لازم براي بهينهچگونگي پيوند هر يک از چهار مؤلفة ياد شده مي

   .(Azizi,2026:38)و ارتقاء ساختاري کشور را فراهم سازد
 بازتوليد قدرت و مقاومت در سياستگذاري بقا.1-1-4

در « ميشل فوکو»در سياستگذاري و راهبرد بقا ارتباط مستقيم با معادلة قدرت دارد.  گام نخستين

مقاومت »مطالعات خود به اين موضوع اشاره دارد که قدرت براي کشورهاي جهان سوم، زمينة 

 را «در برابر تهديدات

آورد. هرگونه کنا بازيگران پيراموني از جمله ايران بدون توجه به معادلة قدرت به وجود مي

تأثير چنداني در سياستگذاري بقا نخواهد داشت. کشورهايي از قابليت لازم براي اثربخشي 

محيطي و بقاي ساختاري برخوردارند که به گونة تدريجي موقعيت و قدرت خود را ارتقا 

توان هاي اصلي قدرت ايران را مييکي از شاخص .(Cannon & Donelli,2019:519)دهند
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محور اصلي سياست جغرافيايي بوده و کشوري که از  ژئوپليتيکدانست.  ژئوپليتيکمربوط به 

و  «نمايش قدرت»شود، قادر خواهد بود تا به سازوکارهايي از جمله اين قابليت برخوردار مي

وضوع قدرت همواره در روابط کشورها، نيروي پرمخاطره مبادرت نمايد. م «گسترش قدرت»

در معادلة کنا ارتباطي  «مخاطرهنيروي پر»عنوان هاي جديد بهبوده که از سوي رئاليست

توان اولين مرحله در روند سازي معادلة قدرت را ميشود. بنابراين بهينهبازيگران محسوب مي

ليتيکي تمامي بازيگران از جمله ايران دانست اثربخشي بر حوزة کنا سياسي، راهبردي و ژئوپ

(Minaeii,2017:76). 

به اين موضوع اشاره « مورگنتاو»پردازاني از جمله ژئوپليتيک قدرت ماهيت موسع دارد. نظريه

عنوان يک منبع انرژي از نظر صنعتي و نظامي اهميت از زمان جنگ اول جهاني نفت به»دارند که 

الملل صاحب نفوذ کشورهايي که داراي ذخاير نفت هستند، در امور بينبيشتري پيدا کرده است. 

هاي بزرگ ايجاد کرده دولت هايي را در ميزان قدرتاند. نياز به نفت دگرگونيبيشتري شده

عنوان پل زميني ميان سه قاره داراي اهميت است... کشورهاي خاورميانه از جمله ايران به

د اين ذخاير را کنترل کند و يا به ساير ذخاير مواد خام خود استراتژيک هستند. هرکس بتوان

« ديپلماسي نفتي»بيفزايد، به همان ميزان به قدرت مازاد دست يافته و در اين فرآيند از قابليت 

 .(Morgenthau,1995:206)«شودبرخوردار مي

 همواره زمينة اي خاورميانه بسيار متقاطع بوده و به همين دليل است کهقدرت در محيط منطقه

ترين مسئله سنجا سياستگذاري سازد. مهمهاي سياسي و امنيتي را فراهم ميگيري چالاشکل

ها و است. در اين ارتباط هر واحد سياسي داراي محدوديت« پذيري سياستيامکان»کشورها 

ونه سازد. هرگهايي است که مطالبات آنان براي توسعة قدرت را با دشواري روبرو ميقابليت

شود. انتخاب سياستگذاري بقا بدون معادلة قدرت و انتخاب عقلايي به نتايج مطلوبي منجر نمي

توجهي در معادلة گرفته و تأثير قابلعقلايي عموماً از سوي نهادها و رهبران سياسي کارآمد شکل 

هاي ديتدربارة محدو« کنث آرو»و « گالستون»آنچه  .(Galston,2014:677)گذاردجا ميقدرت به

بندي منافع و پذيري سياسي، شکلدارند ريشه در معادلة انتخاب سياسي، امکانقدرت بيان مي
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سازي معادلة کنا ارتباطي جهت تحقق اهداف سياستي هاي راهبردي براي بهينهريزيطرح

هاي قدرت و تري دربارة محدوديتکشورها دارد. به هر ميزان واحدهاي سياسي درک دقيق

پذيري معادلة کنا سياسي داشته باشند، طبيعي است که انتخاب آنان در سياستگذاري بقا، امکان

 کند.هاي بيشتري را براي کشورها ايجاد مينتايج و مطلوبيت
 ديپلماسي در سياستگذاري بقا.2-1-4

 در سياستگذاري و راهبرد بقا ارتباط مستقيم با ديپلماسي و سازوکارهاي کنا ديپلماتيک گام دوم

آباد، ميانجيگري عمان در اسلام« ايديپلماسي قله»توان در هاي کنا ديپلماتيک را ميدارد. نشانه

اي جستجو نمود. ديپلماسي را مورگنتاو و پاکستان در روند کنترل معادلة بحران در محيط منطقه

تواند بين دانسته و به اين موضوع توجه دارد که ديپلماسي مي« صلح از طريق مدارا»عنوان به

 )د نمايدتنيده و متقابل براي نيل به مصالحه و منافع مشترک ايجاواقعيت و حقيقت رابطة درهم

Morgenthau,1995:845). اي در روند عنوان تلاش سازمان يافتهتوان بهکنا ديپلماتيک را مي

شود که تحقق راهبرد بقا دانست. ديپلماسي در شرايطي به نتيجة مطلوب بين کشورها منجر مي

باشد، متعادل نمايد. ديپلماسي در هر واحد سياسي اهداف خود را با توجه به قدرتي که دارا مي

بايست به مرحلة اجرا گذارد. در گام نخستين ر وظيفة بنيادين را ميروند سياستگذاري بقا چها

بندي قدرت بازيگران ايجاد موازنه کند. در مرحلة دوم ديپلماسي بدون بين منافع، اهداف و شکل

آورد. در گام ها و تمامي بازيگران ذينفع نتيجة چنداني به وجود نميتوجه به اهداف ساير دولت

باشد و در نهايت داف مختلف کشورها در روند تحقق راهبرد بقا ميسوم سازگاري بين اه

المللي اي و بينتواند ابزار مناسبي براي تحقق صلح و امنيت در عرصة منطقهديپلماسي مي

 محسوب شود. 

با تهديدات امنيتي روبرو شد. امريکا و اسرائيل را  1405و  1404جمهوري اسلامي در سال 

ومت و رويارويي ساختاري با ايران دانست. هرگونه سازوکار کنا توان محور اصلي خصمي

شود. تحقق اين امر در ارتباطي از طريق ديپلماتيک براي جلوگيري و کاها تهديدات انجام مي

تهديد به کاربرد ابزار »و « مصالحه»، «اقناع بازيگران»هايي ازشود که نشانهطي حاصل ميشراي

ر دستور کار ديپلماتيک قرار داشته باشد. ديپلماسي پاکستان در د« نظامي در قالب کنا متقابل
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هرگونه کنا  سازي و مديريت بحران است.روند ميانجيگري ايران و امريکا معطوف به صلح

سازي را به وجود آورد. اهميت تواند زمينة صلحارتباطي سازنده در روابط ايران و پاکستان مي

بازي حاصل »باشد. ترامپ ندجانبه تابعي از معادلة قدرت ميديپلماسي در مذاکرات دوجانبه و چ

تواند زمينة عدم توافق را فراهم سازد. عبور را در دستور کار قرار داده و اين امر مي« جمع صفر

عنوان بخشي از ديپلماسي مصالحه محسوب شده و نقا مؤثري در هاي عدم توافق بهاز چالا

 ب آسيا خواهد داشت. غراي جنوبهاي منطقهکاها بحران
 هاي شهروندياعطاي خدمات به گروه.3-1-4

گرا در مطالعات خود به اين موضوع توجه دارند که ساخت اجتماعي بخشي پردازان اجتماعنظريه

گرايان محور اصلي بقا شود. اجتماعاز ضرورت کنا ارتباطي تمامي بازيگران محسوب مي

هاي اند. آنچه که در جهان غرب و سالقرار داده« اجتماعيسياستگذاري رفاه »ها را در دولت

مطرح گرديد را « دولت رفاه ملي»در قالب  1929-32پس از بحران اقتصادي بزرگ امريکا 

ريزي و توان گامي مؤثر براي ارتباط مستقيم جامعه و نظام سياسي دانست. هرگونه برنامهمي

ريزي اي است. برنامهي محيط ملي و توسعة منطقههاسياستگذاري نيازمند توجه و پذيرش نظريه

هاي رشد، اي تبيين و تعميم داد... نظريههاي توسعة منطقهتوان در پرتوي نظريهاي را ميمنطقه

شود اي محسوب ميريزي منطقههاي توسعة برنامههاي اقتصادي و پاية اقتصادي، از نظريهبخا

ريزي ها و فعاليت و يکپارچگي آنها در محيط به برنامهنکه با در نظر گرفتن قلمروي فضايي انسا

هاي قطبي رشد و فضايي جهت توسعة مناطق متکي است. در اين ارتباط لازم است به نظريه

  .(Mobini Dehkordi & Hashemian Esfahani,2017:37)قتصادي اشاره داشتتوسعة ا

ة عواملي دانست که راهبرد بقا را توان در زمرهاي اجتماعي را ميخدمات اقتصادي به گروه

هاي اجتماعي منجر به افزايا ثبات سياسي سازد. هرگونه خدمات عمومي به گروهامکان پذير مي

تواند بخشي از مي «پويش جان فدا»شود. اگرچه هاي امنيتي ميايران در شرايط جنگ و بحران

سازي بهينه»هاي اجتماعي براي حفظ خيابان در شرايط بحران را تحقق بخشد، اما بسيج گروه

هاي هنجاري دولت ايران براي عبور از بحران و توان در زمرة اولويترا مي «اقتصاد رفاه

هاي ليتکند که ايران قابهاي سياستگذاري بقا ايجاب ميهاي امنيتي دانست. ضرورتچالا
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ساختاري خود در حوزه هاي اقتصادي و تکنولوژيک را ارتقاء دهد. تحقق اين امر نيازمند 

المللي با نهادهاي سياسي و اقتصادي بين« هاي چندجانبههمکاري»و « پذيري سازمانيانعطاف»

انه جويتواند قابليت و قدرت ايران براي ايجاد پيوستار همکاريپذيري مياست. هرگونه انعطاف

با اقتصاد جهاني را ارتقاء داده و از اين طريق قابليت کنترل نوسانات اقتصادي، نظامي و امنيتي 

پذيري راهبردي در زمرة چنين الگوهايي سازي اقتصادي و انعطافرا فراهم آورد. ظرفيت

هاي خدمات اجتماعي شاخص شفافيت در زمرة  .(Mossalanejad,2020:300)شودمحسوب مي

د. تحقق اين امر در فرآيند حکمراني نيازمند رسيدگي و پاسخگويي عمومي است. پروژه باشمي

کوشد تا رفتارهاي تاريخي سياستمداراني که امور عمومي را در خلوت خصوصي شفاف کردن مي

هاي جامعة مدني کردند را دگرگون کند... حکومت باز به شهروندان عادي و گروهخود اجرا مي

به بررسي اين موضوع بپردازند که صاحبان قدرت چگونه از اختيارات خود  دهد تافرصت مي

 Rose)کنند و چنانچه در حال سوء استفاده هستند، بتوانند آنها را پاسخگو نگه دارندمي استفاده

et al,2021:231). 

ي توان يکي از سازوکارهاهاي نظامي را ميهاي امنيتي و چالااقتصاد رفاهي در شرايط بحران

هاي اجتماعي، حداکثرسازي رفاه و سازي دانست. هدف عمومي نخبگان و گروهاصلي امنيت

سازي علم اقتصاد رفاهي مبتني بر کارآمدي، توزيع شود. بهينهارتقاء خدمات عمومي محسوب مي

سازي رفاه اجتماعي بوده است. انگارة آدام اسميت به موضوع اقتصاد آزاد را بهينة منابع و بيشينه

هاي اقتصادي ايران در شرايط بحران هاي عبور از چالاعنوان بخشي از ضرورتتوان بهمي

شود، مبتني بر تخصيص در حوزة اقتصاد رفاهي مطرح مي «معيار پارتو»دانست. آنچه در قالب 

« برونداد پارتو»هاي اجتماعي در فضاي جمعي است. در منابع براي بهبود وضعيت گروه

بايست سياستگذاري اقتصادي خود را گيرند، ميفضاي بحران امنيتي قرار ميکشورهايي که در 

هاي امنيتي فزاينده نشود. در برونداد اي تنظيم نمايند که منجر به گسترش بحران و چالابه گونه

بايست زمينة رفاه عمومي و رضايت اجتماعي را بر مبناي پارتو هرگونه سياستگذاري اقتصادي مي

و اقتصادي فراهم آورد. بازار آزاد، رقابت و حمايت دولت، محورهاي اصلي گذار قواعد حقوقي 
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باشد. در اين شرايط کارويژة دولت مبتني بر سازي معادلة اقتصاد اجتماعي مياز بحران و بهينه

 .(Smit,2014:900)حداکثرسازي اعطاي خدمات عمومي براي ايجاد موازنه است

 سازي راهبرد بقا المللي و بهينههاي بينهمكاري.4-1-4

ساختار نظام »الملل محور اصلي کنا رفتاري کشورها را در قالب هاي جديد روابط بينرئاليست

تأکيد « معادلة قدرت»ها بر اي که رئاليستدهند. به همان گونهمورد بررسي قرار مي« جهاني

يابي، جنگ و صلح را در قالب ، نقاهاي جديد نيز هرگونه تحولدارند، رئاليست

کنند. جنگ امريکا و اسرائيل عليه ايران تبيين و تحليل مي« هاي ساختاري نظام جهانيبنديشکل»

آورده است، اما اعتبار و اثربخشي ايالات اي ايران را به وجود اگرچه زمينة کاها قدرت منطقه

توان المللي را ميهاي بينسازد. همکاريرو ميهاي گسترده و پر دامنه روبمتحده را نيز با چالا

هاي جهاني از کشورهايي که در در زمرة سازوکارهايي دانست که شرايط لازم براي حمايت

هايي از کنا نشانه« والتز»سازد. پذير مياند را امکانمعرض تهديدات پردامنه قرار گرفته

دهد. بر اساس هاي امنيتي آنان قرار ميچالاساختاري بازيگران را محور اصلي موفقيت و يا 

چنين نگرشي، هر واحد سياسي در شرايط جنگ و صلح و يا ظهور هرگونه تهديدات امنيتي 

 .(Agrawal, 2024:65)بايست به سطح بالاتري از معادلة قدرت نايل شودمي

گيرد که ييابي کشورها در سياست جهاني مبتني بر نگرش والتز بر اساس تفکري شکل منقا

تلقي « المللسه تصوير بنيادين روابط بين»عنوان يکي از معادلة قدرت و بقاء سياسي کشورها به

بندي قدرت را به بايست الگوي کنا هنجاري و شکلشود. در چنين فرآيندي، هر بازيگري مي

 هاي سياست و اقتصاد جهاني نيز هماهنگي و همبستگياي سامان بخشد که با ضرورتگونه

توان در گيري منافع و تهديدات مشترک را ميالمللي براي شکلهاي بينداشته باشد. همکاري

تواند منجر به ثبات و امنيت بيشتري براي کشورها شود زمرة سازوکارهايي دانست که مي

(Walt,2019:83). 

کارهاي گيري از سازوايران در دوران پس از جنگ امريکا و اسرائيل تلاش محدودي براي بهره

توان در انگارة معطوف به گرايي به انجام رساند. علت اصلي آن را ميمبتني بر چندجانبه

براي مقابله با تهديدات دانست. تجربة تاريخي ايران بيانگر اين « خود اتکايي»و « خودکفايي»
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واقعيت بوده که در دوران جنگ و گسترش تهديدات، واحدهاي سياسي تمايلي به اتخاذ 

هايي از تهديدات مضاعف براي کشور رهاي حمايتي از ايران نداشته و در نتيجه نشانهسازوکا

 شود. حاصل مي

المللي تهاجم گسترده و در روند جنگ امريکا و اسرائيل عليه ايران هيچ يک از نهادهاي بين

رار نداده پردامنة امريکا عليه ايران و تخريب نهادهاي اقتصادي و راهبردي کشور را مورد انتقاد ق

هاي سياست بقا و اين امر منجر به تشديد اقدامات تهاجمي عليه کشور شده است. ضرورت

عنوان بخشي از انگارة کنا رفتاري ايران به کار گرفته شود. گرايي بهکند که چندجانبهايجاب مي

بايست مي در مطالعات خود به اين موضوع اشاره دارد که براي مقابله با تهديدات« استفان والت»

براي حداکثرسازي امنيت خود « موازنة تهديد»واحدهاي سياسي از سازوکارهاي مربوط به 

 .(Walt,1987:65)استفاده نمايند

زده دانست. عنوان بخشي از سياستگذاري بقا در ژئوپليتيک آشوبتوان بهموازنة تهديد را مي

تاريخي که همواره مورد توجه هاي مختلف هاي راهبردي ايران در دورانيکي از چالا

باشد. عبور از تنهايي در مي« تنهايي استراتژيک»پردازان قرار داشته، موضوع مربوط به نظريه

هاي بقاء و ارتقاء ساختاري عنوان بخشي از ضرورتتوان بهرا مي« زدهمنطقة آشوب»فضاي 

تيکي کشورها تابعي از معادلة ناپذير دانست. هرگونه کنا تاکهاي پايانکشورها در شرايط رقابت

 .(Msbāhi,2024:65)باشدقدرت و تهديدات مي

هاي امنيتي متنوعي را براي کشور ايجاد کرده است. ايران تنهايي ژئوپليتيکي ايران همواره چالا

هاي خفتة امنيتي کشورهاي پيراموني روبرو بود. شاه در صدد بود دورة پهلوي دوم نيز با چالا

توان در زمرة تثبيت نمايد. دکترين نيکسون را مي« ايهژموني منطقه»را از طريق  تا موقعيت خود

فارس يافته در حوزة خاورميانه و خليجسازمان« امنيت مشارکتي»سازوکارهايي دانست که زمينة 

ساخت. ايران و عربستان به منزلة دو ستون امنيتي دکترين نيکسون تلقي را فراهم مي

هاي محوري سياست گرايي يکي از شاخصچندجانبه .(Mosalanejad,2018:75)شوندمي

بندي يابي ايران با شکلباشد. نقاالملل مياي و نظام بينخارجي ايران در محيط منطقه

سازي معادلة قدرت و کنا ارتباطي بازيگران لازم براي بهينه تواند زمينةژئوپليتيکي گسترده مي
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المللي، شرايط مناسب و مطلوب براي کاها اي و بينهمکاري منطقهرا به وجود آورد. هرگونه 

گيري سياست خارجي ايران بر اساس عدم تعهد راديکال قرار سازد. جهتتهديدات را فراهم مي

 .(Barany,2021:569)داشته و اين امر منجر به افزايا سطح منازعه عليه ايران شده است

اي خود را در کند که نقا ملي و منطقهجاب ميهاي راهبردي جمهوري اسلامي ايضرورت

اي هاي چندجانبه تنظيم نمايد. رفتار کشورهاي منطقهسازي معادلة قدرت و همکاريراستاي بهينه

بوده و اين امر « ابهام استراتژيک»هايي از هاي بزرگ نسبت به ايران مبتني بر نشانهو قدرت

براي آيندة سياسي جمهوري اسلامي ايجاد نمايد. هاي بيشتر و فراگيرتري را تواند چالامي

هايي از شود که نشانههرگونه سياستگذاري امنيتي و راهبردي ايران صرفاً در شرايطي حاصل مي

بندي کنا رفتاري اي به وجود آيد. شکلهاي متقابل و چندجانبه با کشورهاي منطقههمکاري

ت که براي بقا نيازمند توليد قدرت، اي اسواحدهاي سياسي در جنوب غرب آسيا به گونه

اي به واحدهاي هاي محيط منطقهباشد. واقعيتسازي الگوهاي کنا تعاملي ميهمکاري و بهينه

سازي مخاطرات امنيتي براي حداقل« موازنة تهديد»کند که از سازوکارهاي سياسي توصيه مي

 ,Benlevi)ل سازنده را به کار گيردبهره گرفته و براي مقابله با تهديدات مشترک، ابزارهاي تعام

2026:32). 

 گيري کنش ارتباطي ايران در فضاي سياستگذاري بقا جهت.2-4

گيري از الگوي کنا ارتباطي در ساخت داخلي و حوزة سياست سياستگذاري بقا نيازمند بهره

الملل بيانگر اين واقعيت است که صرفاً کشورهايي از استحکام الملل است. تاريخ روابط بينبين

هايي اند که الگوي کنا رفتاري خود را بر اساس نشانهسياسي و اقتدار راهبردي برخوردار شده

جويانه و حداکثرسازي سطح تعامل شکل دهند. هرگونه کنا تعاملي مبتني بر ز کنا همکاريا

گيري هاي ارتباط چندجانبه شکل گرفته و معنا پيدا خواهد کرد. تحقق اين امر نيازمند بهرهقالب

 باشد. در فضاي ارتباطي مي« گيري کنا سازندهمدل تصميم»از 

شود که تگذاري باز است. تحقق اين امر در شرايطي حاصل ميهرگونه راهبرد بقا نيازمند سياس

زمينه براي مشارکت اجتماعي و فرهنگي به وجود آيد. مشارکت سياسي به معناي انتخاب الگوي 
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ها بر اساس حاکميت قانون مورد توجه واقع شود. هرگونه مشارکت گيريرفتاري در تصميم

 اهد داشت. سياسي در سياستگذاري بقا، ماهيت رقابتي خو

شود، بلکه به در جامعة ايران نه تنها مشارکت مدني از سوي يک فلسفة سياسي حمايت نمي

دليل فقدان احساس نياز عمومي، فرهنگ مشارکت نهادينه نشده است. مقاومت در پذيرش 

هايي بخشي از شود. چنين نشانهها منجر به فساد پنهان و عبور از شفافيت ميگشودگي سياست

 )شودبيني مديريتي بوده که در زمرة عوامل بازدارنده در سياستگذاري باز محسوب مينزديک

Gholipour & Mansourzadeh,2022:128).  عنوان يکي از محورهاي گيري بهرهيافت تصميم

پردازان مدل شود. نظريهاصلي سياستگذاري کشورها در شرايط بحران و آشوب امنيتي تلقي مي

استگذاري راهبردي به اين موضوع توجه و اشاره دارند که ساختار نظام گيري در سيتصميم

هاي بوروکراتيک الملل در شرايطي قادر خواهد شد به ثبات و امنيت نايل شود که از قابليتبين

اي و نظم جهاني برخوردار باشد. در چنين شرايطي براي شناخت و اثرگذاري در محيط منطقه

در دستور کار « موازنة قدرت»و « هاتوسعة همکاري»هايي را براي کارگزاران اجرايي سازوکار

 دهند.قرار مي

 گرايي در سياستگذاري بقاموازنه.1-2-4

سازان گيران و تصميميابي و کنشگري تصميمتوان در نقااولين نشانة سياستگذاري بقا را مي

هايي از موازنة آيند تا نشانهبرميعملگرا جستجو نمود. اين گروه از کارگزاران عموماً در صدد 

سازي و تعادل شکل قدرت در روابط کشورها را به وجود آورده و از اين طريق زمينه براي صلح

گيرد. هرگونه کنا ارتباطي رهبران و کارگزاران سياسي عملگرا نه تنها شرايط لازم براي مي

ن هزينة راهبردي واحدهاي سياسي آورد، بلکه ميزاهاي متقابل کشورها را به وجود ميهمکاري

گيري از سياستگذاري بقا نيازمند بهرهرساند. سازي را به حداقل ممکن ميدر روند صلح

باشد. تحقق اين امر در شرايطي سازوکارهاي مبتني بر عملگرايي در کنا راهبردي کشورها مي

 کشورها جويانه در روابط هايي از کنا متقابل همکاريشود که نشانهحاصل مي

گرايي برخوردار بوده و در نتيجه اين به وجود آيد. رهبران عملگرا از قابليت بيشتري براي موازنه

گرايي بهره گرفته و در اين افراد قادر خواهند بود تا از الگوي کنا تعاملي در روند چندجانبه
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را فراهم هاي چندجانبه در جهت بقا ساختاري کشورها فرآيند زمينة لازم براي همکاري

 (Citrinowicz,2026:48)سازند

تاريخ بيانگر اين واقعيت است که رهبران سياسي عملگرا از انديشه و رويکرد مؤثرتري براي 

گيران، محور اصلي سياستگذاري خود را گونه از تصميمگرايي برخوردارند. اينتحقق موازنه

دهد که همواره بين سياستگذاري ن مياند. نقاط عطف تاريخي نشاانديشه و راهبرد بقا قرار داده

گرايي را اي وجود داشته است. موازنهتنيدهگرايي در سطوح مختلف ارتباط درهمبقا و موازنه

توان محصول سياست قدرت بر اساس اهدافي از جمله بقا سياسي، ساختاري و راهبردي مي

 کشورها دانست.

لي نقا مؤثري در سياستگذاري قدرت و الملرهبران عملگرا در روند تحولات سياسي و بين

به اين « اسنايدر»و « جيمز روزنا»، «رابرت جرويس»پردازاني از جمله اند. نظريهامنيت ايفا نموده

اي در کنندهموضوع اشاره دارند که چگونگي شخصيت رهبران سياسي نقا مؤثر و تعيين

هاي اجتماعي، گيري نه تنها مؤلفهگيري از راهبردهاي سياست خارجي دارد. هرگونه تصميمبهره

شود، بلکه زمينة لازم براي اثربخشي سياسي المللي و الگوي کنا متقابل بازيگران را شامل ميبين

 سازد. را نيز فراهم مي

سياستگذاري بقا بخشي از معادلة قدرت و امنيت است. رهبران سياسي عموماً قادر خواهند بود 

قابل در روابط بازيگران را در شرايط بحران و ابهام راهبردي هاي کنا متتا بخشي از شاخص

هاي کنا تاکتيکي و رفتاري بازيگران تحقق بخشند. هرگونه سياستگذاري تابعي از ضرورت

هاي سياسي و هاي کارگزاران راهبردي کشورها داراي انگارهاي از گروهاست. طيف گسترده

هاي کنا امنيتي واحدهاي ادراکي خود را بر عرصه گيري و تأثيرهاي خاصي بوده که جهتآموزه

دونالد ترامپ در زمرة آن گروه از کارگزاران سياسي، اقتصادي و  گذارند.جا ميسياسي به

باشد که سياست خارجي و امنيتي ايالات متحده را بر اساس ابهام ادراکي راهبردي امريکا مي

زم براي اغوا، فريب و غافلگيري بازيگر رقيب را قرار داده و از اين طريق تلاش دارد تا زمينة لا

فراهم آورد. ايفاي نقا هر يک از بازيگراني که داراي قدرت ساختاري و ابهام تاکتيکي در کنا 

هاي باشد. عبور از غافلگيري، بخشي از ضرورتتعاملي هستند، کاري دشوار و پرمخاطره مي
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هاي وپليتيکي و فرآيندهاي تحول در حوزهسياستگذاري بقا محسوب شده و در شرايط آشوب ژئ

 باشد.ناپذير کنا بازيگران مياجتناب عنوان ضرورتزده بهاي بحرانمنطقه
 ژئوپليتيک در سياستگذاري بقا .2-2-4

هاي گيرد. برخي از حوزههاي ژئوپليتيکي دربر ميدومين نيروي تأثيرگذار بر راهبرد بقا را مؤلفه

بازيگران روبرو بوده و در نتيجه زمينه براي آشوب و  هايي از کنا پرمخاطرةنشانهجغرافيايي با 

هاي ژئوپليتيکي مربوط به بنديشود. نکتة حائز اهميت در شکلهاي امنيتي فراهم ميبحران

هاي راهبردي بقا کشورها ايجاب است. ضرورت« محيط پرمخاطرة امنيتي»در « خلاء قدرت»

بايست معطوف به سياست قدرت و ياستگذاري در شرايط بحران ميکند که هرگونه سمي

 .(Bradlow,2026:74)هاي کنا تاکتيکي بازيگران باشدانگاره

جويانه در فضاي حکمراني جهاني است، سياستگذاري بقا نيازمند کنا ارتباطي مؤثر و همکاري

المللي آيندهاي همکاري بينگيري از الگوهاي مشارکتي در فربه همين دليل است که نيازمند بهره

دهد، گرايانة سياستگذاري بقا را ارتقاء ميهاي اطلاعاتي و ارتباطي، روند تکاملباشد. فناوريمي

در چنين شرايطي نيازمند توسعة پايدار بوده و از اين طريق قادر خواهد بود تا زمينة همکاري، 

از استانداردهاي فني و نهادهاي گيري گرايي را به وجود آورد. بهرهمشارکت و چندجانبه

توان بخشي از حوزة سياستگذاري بقا دانست. اين امر از طريق ديپلماسي المللي را ميبين

گيري از سازوکارهاي مشارکت فعال و همه جانبة دولت، بخا گرايي، بهرهارتباطي، چندجانبه

 .(A’meli,2018:26)شودالمللي حاصل ميخصوصي و نهادهاي بين

الملل ماهيت گرايي سياست بينانديشة موازنه نقا مؤثري در سياستگذاري بقا دارد. موازنه

اي و طولاني مدت خواهد داشت. تحقق اين امر به ميزان قابل توجهي تاکتيکي، راهبردي، مرحله

گيران اجرايي است. نيازمند درک محيط ارتباطي و موازنة قدرت از سوي سياستگذاران و تصميم

رابرت »پذير دارد. الملل عموماً ماهيت مبهم، پرمخاطره و برگشتماسي در فضاي سياست بينديپل

الملل، بلکه در مطالعات خود به اين موضوع اشاره دارد که نه تنها ساختار نظام بين« جرويس

گيران در زمرة نيروهاي اثرگذار بر تحولات سياسي براي هاي ژئوپليتيکي و تصميمبنديشکل

عبور از بحران ژئوپليتيکي نيازمند ارادة   .(Jervis,1978:208)باشندگرايي و انديشة بقا ميهموازن
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هاي سازي معادلة کنا ارتباطي از طريق ارتقاء سطح رقابتتاکتيکي براي کاربرد قدرت و بهينه

را  باشد. دونالد ترامپ در زمرة رهبران سياسي است که معادلة قدرت، ثروت و امنيتامنيتي مي

در فضاي ابهام ژئوپليتيکي با يکديگر پيوند داده و همواره تلاش دارد تا به قدرت راهبردي مازاد 

نايل شود. در نگرش دونالد ترامپ، همکاري با کشورهاي قدرتمند که از جايگاه و منزلت 

. راهبردي برخوردارند، مطلوبيت و اثربخشي بيشتري براي اقتصاد، سياست و امنيت امريکا دارد

دونالد ترامپ به پکن مورد توجه قرار داد.  2026مي  14توان در سفر نشانة چنين ادراکي را مي

ناپذير عنوان ضرورتي اجتناباي از جمله ايران بهسياست بقا نه تنها براي کشورهاي منطقه

هاي بنديالملل و حفظ شکلهاي بزرگ نيز براي بقا امنيت بينشود، بلکه قدرتمحسوب مي

ختاري به اتخاذ سازوکارهاي معطوف به موازنه، همکاري، رقابت و منازعة کم شدت مبادرت سا

گيرد که نمايند. ترامپ در برخورد با رؤساي جمهور چين و روسيه عموماً از ادبياتي بهره ميمي

گيري از سازوکارهايي است که سازي نيازمند بهرهمبتني بر احترام راهبردي است. هرگونه امنيت

   .(Tierney,2026:45)شودنجر به موازنة کنا راهبردي کشورها ميم

دونالد ترامپ توانست سطح جديدي از موازنه در روابط امريکا، روسيه و چين را به وجود آورد. 

اي با تنيدهانگارة ذهني و تفکر راهبردي دونالد ترامپ در حوزة سياست خارجي، پيوند درهم

داشته است. هرگونه  1980و ريگان در دهة  1970در دهة هاي رفتاري نيکسون انگاره

گيري از سياست قدرت و سازوکارهاي کنا تاکتيکي و عملياتي است. گرايي نيازمند بهرهموازنه

توان در زمرة سازوکارها و اي را ميهاي تسليحاتي و کنا تاکتيکي در محيط منطقهرقابت

اي را پايدار و زدة منطقههاي آشوباني و عرصهابزارهايي دانست که موازنة قدرت در سطح جه

 .(Mossalanejad,2018:38)سازدبا ثبات مي
 گرايي در سياستگذاري بقا چندجانبه.3-2-4

توان معطوف به سومين شکل کنا ارتباطي بازيگران در جهت تحقق اهداف امنيتي را مي

گرايي بهره مبتني بر چندجانبه گرايي دانست. بازيگران و کارگزاراني که از رهيافتچندجانبه

هاي متوازن گيرند، عموماً تلاش دارند تا سياست جهاني را در قالب موازنه و همکاريمي

هاي گرايي با انگارههاي موجود بيانگر آن است که بين چندجانبهبازيگران شکل دهند. واقعيت
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تواند شکل خاصي از معادلة مي تنيده وجود دارد. هرگونه کنا متوازنقدرت، رابطة درهم موازنة

   .(Mossalanejad,2012:51)جويانه را به وجود آوردقدرت و کنا همکاري

سياستگذاري بقا معطوف به طرح اين موضوع است که امنيت چه بازيگري، چگونه و بر اساس 

شود؟ در چنين شرايطي حوزة امنيت ملي کشورها با امنيت جهاني پيوند چه ابزارهايي تأمين مي

يابد. محور اصلي سياستگذاري بقا مبتني بر اين ذهنيت است که کشورها عموماً با تهديدات مي

و غير مستقيم فراواني مواجه هستند. پرسا اصلي آن است که چگونه بايد تهديدات را مستقيم 

اي که زمينه براي تأمين امنيت و بقا سياسي کشورها فراهم شود؟ کنترل و مهار نمود به گونه

(Snyder,2006:128). باشد. الملل ميهاي کلاسيک روابط بينگرايي در زمرة رهيافتچندجانبه

عنوان گام نخستين و محور اصلي به 1648و ظهور دولت ملي در سال « وستفاليا»گيري شکل

قدرت کشورهاي  شود. انقلاب فرانسه تحول بنيادين در موازنةگرايي تلقي ميانديشة موازنه

گرايي راهبردي توان نقطة عطف جديدي در موازنهرا مي« کنگره وين»اروپايي به وجود آورده و 

تغييرات بنيادين در امنيت اروپا و  1870ست فرانسه از پروس در سال دانست. شک 19قرن 

گرايي توانست چندجانبه« بيسمارک»جا گذاشت. در چنين شرايطي بود که اي بهژئوپليتيک منطقه

به وجود آورد. جنگ  1877و  1872هاي راهبردي را در سيستم اول و دوم امنيت اروپا و سال

هاي جمعي بيسمارک دانست که ة شکست انديشة موازنه و همکاريتوان نتيجاول جهاني را مي

 .(Anderson,2018:75)منجر به ظهور انديشة کنا هژمونيک از سوي ويلهلم سوم گرديد

هايي از بحران و آشوب امنيتي به وجود آمد. علت هاي پس از جنگ اول جهاني، نشانهدر سال

هاي کنا گرايي دانست. در تبيين ويژگيچندجانبهتوان عبور کشورها از اصلي بحران را مي

 20بحران »کتاب « اچ. کار»؛ 1919-39هاي امنيتي بازيگران مؤثر نظم جديد جهاني و در سال

هاي ژئوپليتيکي را منتشر بنديهاي تحول در شکلدر اين کتاب نشانه« کار»را منتشر نمود. « ساله

المللي، تاکتيکي و راهبردي، بخشي از واقعيت و بين اي،گرايي در سطوح منطقهنمود. چندجانبه

هاي پس از جنگ جهاني اول محسوب هاي مربوط به سياستگذاري بقا کشورها در سالضرورت

اگرچه در ساختار دوقطبي پس از جنگ دوم جهاني،  .(Aydintasbas,2026:75)شودمي

 هايي از رقابت و موازنه در روابط بازيگران نشانه
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گيري الگوي کنا بازيگران بر اساس راهبرد موازنه آمده بود، اما جنگ سرد مانع شکلبه وجود 

در « سياست بقا»کارگيري توان در زمرة سازوکارهاي بهگرايي و موازنه را ميگرديد. چندجانبه

هاي مختلف تاريخي دانست. هرگاه کشوري از سازوکارهاي معطوف به موازنه در الگوي دوران

هاي بالاتري خود با ديگران استفاده نمايد، طبيعي است که به نتايج و مطلوبيت کنا راهبردي

 شود. المللي نايل ميدر فضاي سياسي و بين

وزير امور « کيسينجر»شکل گرفت.  1970هاي آغازين دهة سازي از طريق موازنه در سالصلح

سون بوده و توانست خارجه امريکا در اين دوران تاريخي، مشاور امنيت ملي ريچارد نيک

را در دستور « سازيامنيت»و « سازيصلح»گرايي براي سازوکارهاي مبتني بر موازنه و چندجانبه

توان در رساله دکتري وي با عنوان را مي« هنري  کيسينجر»کار قرار دهد. محور اصلي انديشة 

سياست قدرت، کارگيري دانست که در صدد بود تا نقا بيسمارک در به« جهان اعاده شده»

 .(Clark& Hoque,2014:245)گرايي و موازنه را برجسته نمايدچندجانبه

کيسينجر و نيکسون براي عبور از تهديدات امنيتي جنگ سرد در صدد برآمدند از طريق گسترش 

الملل را هاي سازنده با چين، زمينة بقا ساختار دوقطبي و امنيت راهبردي براي نظام بينهمکاري

به وجود  1972در سال « 1قرارداد سالت »آورند. در اين فرآيند شرايط لازم براي انعقاد فراهم 

هاي سازنده با چين بوده آمد. گام دوم ابتکار نيکسون و کيسينجر مربوط به ارتقاء سطح همکاري

را در دستور کار قرار داده و از اين طريق توانستند سطح « آموزة موازنة راهبردي»است. آنان 

داري را به گونة تدريجي ارتقاء دهند. ارتقاء کشورها هاي اقتصادي چين با نظام سرمايهکاريهم

گيري از انگارة گرايي به موازات بهرهچندجانبه  .(Wess,2026:16)نيازمند رويکرد راهبردي است

کسون موازنه در روابط کشورها زمينة ارتقاء جايگاه اقتصادي چين را فراهم ساخت. کيسينجر و ني

الملل، مانع ارتقاء سطح همکاري سازي چين در سياست بينگرايي و فعالاز طريق چندجانبه

هاي الملل شدند. همکاريعنوان دو کشور سوسياليستي نظام بينبيشتر اتحاد شوروي و چين به

از شناسايي کشور چين  1975چين و امريکا در شرايطي آغاز شد که ايالات متحده تا سال 

عنوان نمايندة چين در سازمان ملل، کرسي شوراي امنيت ت خودداري نموده و تايوان بهکمونيس

رسد که ناسيوناليسم چين، ماهيت دار بود.  در چنين شرايطي طبيعي به نظر ميرا عهده
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جويانه پيدا کرده و در نتيجه زمينه براي افزايا تضادهاي چين و امريکا در اقتصاد و ستيزه

 .(Anderson,2026:45)وجود آيد سياست جهاني به
 آميز در سياستگذاري بقا )مدل چين(گذار مسالمت.4-2-4

جويانة بازيگراني دانست که توان در زمرة سازوکارهاي کنا همکاريآميز را ميگذار مسالمت

کارگيري راهبرد بقا در حوزة سياست خارجي و امنيتي برخوردارند. از اراده و تمايل لازم براي به

الملل کشورها را با محدوديت، بحران و هاي امنيتي در حوزة ساختاري سياست بينچالا

سازد. هرگاه کشوري در صدد باشد تا به ارتقاء موقعيت خود از تهديدات راهبردي روبرو مي

هايي است که به کنا گيري روشسازي تاکتيکي مبادرت نمايد، نيازمند بهرهطريق بقا و بهينه

   .(Alterman & Vaez,2026:44)منجر شود آميزمسالمت

سياستگذاري بقا از اين جهت اهميت دارد که ايالات متحده در دوران ترامپ الگوي رفتاري 

هاي خود را در قالب گسترش قدرت و تداوم کنا تهاجمي قرار داده است. در نگرش گروه

اي مقابله نموده و از ژئوپليتيک قهکار امريکايي، ايالات متحده بايد بتواند با تهديدات منطمحافظه

قدرت براي کنترل تهديدات استفاده کند. محور اصلي تفکر راهبردي ترامپ در مقابله با ايران، 

 .(Chen Weiss,2022:95)اي استهاي انقلابي و بازيگران گريز از مرکز در نظم منطقهگروه

ترامپ سازوکارهاي جنگ پر شدت و کنا تهاجمي براي مقابله با ايران و متحدين جمهوري 

اي که داراي انگاره هاي منطقهاي به کار گرفته است. در روند بحراناسلامي را در محيط منطقه

هاي امنيتي متنوعي روبرو شده است. در شرايطي که المللي است، ايران با چالاهاي بينو نشانه

ريکا از سازوکارهاي کنا تهاجمي بهره گرفته، ايران در تحقق استراتژي بقا خود نيازمند ام

باشد هاي ساختاري و کنا فرا منازعه ميسازي قابليتانسجام داخلي، يکپارچه

(Mossalanejad,2023:98).  شود که هرگونه عبور از بحران و تهديدات در شرايطي حاصل مي

در حوزة سياست خارجي « پذيرکنا انعطاف»و « سازي منابعبهينه»، «توليد قدرت»زمينه براي 

هايي را در الگوي کنا رفتاري چين مورد پردازان راهبرد بقا چنين نشانهبه وجود آيد. نظريه

، بستر «پنگديپلماسي پينگ»و در قالب  1975اند. رهبران سياسي چين از سال توجه قرار داده

عنوان گامي مؤثر هم ساخته و چين توانست از اين دوران تاريخي بهجويانه را فراکنا همکاري



     23   استراتژي بقا در شرايط بحران ژئوپليتيكي ____________________________________

مند شود. فرهنگ سياسي چين که تحت تأثير هاي امنيتي و راهبردي بهرهبراي عبور از چالا

چين با جهان « همکاري متوازن»توان در زمرة عناصر بنيادين کنفوسيوس قرار دارد را مي آموزة

جويانة چين و ايالات متحده به کنا همکاري  .(Brenes & Jackson,2022:75)غرب دانست

هاي مختلف تاريخي از سازوکارهاي گونة تدريجي ارتقاء پيدا کرد. رهبران سياسي چين در دوران

اند. هرگونه همکاري اقتصادي، سياسي و براي بقاء سياسي خود بهره گرفته« پذيرکنا انعطاف»

بخشي جهاني، هماهنگي مؤثر با ن غرب معطوف به نظمراهبردي چين با ايالات متحده و جها

توان را مي« ظهور آرام»الملل و مشارکت سازنده با کشورهاي مختلف بوده است. راهبرد نظام بين

به مثابه بخشي از سياست امنيتي چين در روند کنا مؤثر در سياست جهاني و مبتني بر الگوي 

 .(Waltz,1993:58)دانست سازي جايگاهآميز براي بهينهکنا مسالمت

باشد که تضادهاي امريکا و جهان راهبرد بقا در سياست خارجي چين مربوط به شرايطي مي

غرب با کشورهاي انقلابي در دوران جنگ سرد افزايا يافت. در روند انقلاب سوسياليستي 

بودند، گرا هاي ناسيوناليستي که داراي رويکرد غربشکل گرفت، گروه 1949چين که در سال 

تأسيس «  چيانکايچک»و به رهبري « جزيره فرمز»شکست خورده و حکومت چين ملي را در 

 1975عنوان نماينده چين در سازمان ملل به رسميت شناخته شد و تا سال نمودند. حکومتي که به

راهبرد بقا منجر به تغيير تدريجي در   .(Dassa & Vakil,2024:32)از حق وتو برخوردار گرديد

است امريکا شد. کيسينجر و نيکسون که از رويکرد مبتني بر موازنه در نظام جهاني بهره سي

گرفتند، براي مهار اتحاد شوروي در ساختار دوقطبي، سياست همکاري با چين را در دستور مي

هاي عنوان نقطة عطفي در تحول انگارهتوان بهکار قرار دادند. سفر محرمانة کيسينجر به چين را مي

ياسي و راهبردي چين و امريکا دانست. رهبران سياسي چين به اين موضوع واقف بودند که س

اي آنان بدون همکاري و مشارکت با ايالات متحده و ساير حيات اقتصادي و امنيت منطقه

هاي جمعي در شود. همکاريبازيگران قدرتمند در سياست جهاني به نتيجة مطلوبي منجر نمي

هاي راهبردي ايران در روند المللي به ويژه تنگه هرمز در زمرة ضرورتنهاي بيفضاي آبراه

ناپذير ايران و عنوان نياز اجتنابسياستگذاري بقا به .(Hafeznia,2002:74)سازي استصلح

المللي است. ايران در ژئوپليتيک تهديد هاي بيناي و رقابتبسياري از کشورها در محيط منطقه
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هايي از حوادث و رويدادهاي پر مخاطره ه همين دليل است که با نشانهو آشوب قرار دارد. ب

اي را به وجود آورده است. ها و منازعات منطقهروبرو بوده و اين امر زمينة برخي از جنگ

اي ماهيت تصاعدي داشته بنابراين تهديدات عليه ايران و هر کشور ديگر در محيط منطقه

ي از سازوکارهايي است که شرايط لازم براي مديريت و کنترل گيرجمهوري اسلامي نيازمند بهره

 ,Fantappie & Nasr)تهديدات را فراهم سازد. هرگونه سياستگذاري بقا نيازمند قدرت است

آورد. حل و فصل منازعه و قدرت زيربناي امنيت و بقا کشورها را به وجود مي .(2023:48

گيري، اي و خطي براي تصميمها در راهبرد بقا مربوط به شرايطي است که الگوي مرحلهکشمکا

سازوکارهاي »جويانه به وجود آيد. تحقق اين امر از طريق سياستگذاري و کنا متقابل همکاري

شود که کنا سياستي را بر اساس مدل عقلاني تفسير نموده و صل ميحا« ماتريس مارکوف

معطوف به شرايطي است که زمينة کنترل حوادث به گونة ساختاري و در قالب پيوستار 

سياستي و هاي کنا سازد. اثربخشي راهبرد بقا نيازمند محرکيافته را فراهم ميعينيت

 .(Mossalanejad,2021:166)گيري راهبردي استتصميم

هايي از سياست خارجي خود را به گونة تدريجي تغيير داده و نشانه 1960چين از اواخر دهة 

را در سياست خارجي خود به وجود آورد. در اين فرآيند بود که سياستگذاري « تجديدنظرطلبي»

ان در دستور کار رهبر« کنا ارتباطي سازنده»و « گراييچندجانبه»، «گراييموازنه»بقا از طريق 

عنوان توان بهيابي چين در سياست و اقتصاد جهاني را ميسياسي چين و امريکا قرار گرفت. نقا

تنيدة اقتصادي و راهبرد موازنه دانست. بهبود هاي درهمگرايي، همکاريبخشي از چندجانبه

کت هايي از مشارآغاز شد و اين امر مبتني بر نشانه 1980هاي دهة شرايط اقتصادي چين از سال

 .(Brew,2026:41)مؤثر با اقتصاد جهاني بوده است

ساز کنا بهينه در روند توان زمينهآميز و ظهور آرام را ميراهبرد بقا در قالب گذار مسالمت 

؛ موقعيت اقتصادي مطلوبي 21هاي قرن سياسي و اقتصادي چين دانست. چين در سال توسعة

الملل به دست آورده، اما هيچگاه در صدد گسترش چالا با کشورهاي رقيب در در امنيت بين

اقتصاد جهاني نبوده است. چين در روند جنگ امريکا و اسرائيل عليه ايران، سياست سياست و 

طرفي سازنده را در دستور کار قرار داده است. رهبران چين در کنا تعاملي به موضوعات و بي
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المللي توجه داشته و در نتيجه تلاش دارند تا مزيت نسبي خود را از طريق کارگزاران سياسي بين

 هاي اقتصادي و سياسي در مقياس جهاني ارتقاء دهند.اريگسترش همک

 تجزيه و تحليل.5

هاي محوري اند: بخا اول به شاخصدهي شدههاي اين پژوها در دو بخا اصلي سازمانيافته

گذاري بقا گيري کنا ارتباطي ايران در فضاي سياستاستراتژي بقا و بخا دوم به جهت

دهنده در قالب چارچوب نظري ترکيبي کاپلان و کوهن، نشانها پردازد. تحليل اين يافتهمي

 .اي استتصويري پيچيده و چندوجهي از موقعيت راهبردي ايران در نظام جهاني و منطقه
 

 هاي محوري استراتژي بقاتحليل شاخص.5-1

پژوها حاکي از آن است که استراتژي بقا براي ايران نيازمند چهار شاخص بنيادين  هاييافته

هاي پذيري ديپلماتيک، اعطاي خدمات به گروهاست: بازتوليد قدرت و مقاومت، انعطاف

مراتبي المللي. اين چهار شاخص در قالب مدل تحليلي سلسلههاي بينشهروندي و همکاري

 .سطحي قابل تبيين استسه

کمربند  سطح اول يعني تحليل ساختاري، شاخص بازتوليد قدرت و مقاومت مستقيماً با مفهومدر 

پوشاني فرهنگي، دليل همشکننده کوهن در ارتباط است. کوهن معتقد است که کمربند شکننده به

عنوان هاي بالقوه براي بحران را در خود جاي داده است. ايران بهقومي و سياسي، همواره آمپول

تلف يکي از بازيگران اصلي در کمربند شکننده خاورميانه، با تهديدات مرکب در سطوح مخ

معناي معناي توسعه قدرت بلکه بهژئوپليتيکي مواجه است. در اين بستر، بازتوليد قدرت نه به

مقاومت در برابر تهديدات و حفظ جايگاه ساختاري است. معادله قدرت در اين سطح ماهيت 

هاي تکنيکي، تاکتيکي، فناورانه و اطلاعاتي بازيگران است. نسبي داشته و تابعي از قابليت

تدريج رهايي که از قابليت لازم براي اثربخشي محيطي و بقاي ساختاري برخوردارند، بهکشو

زده، دهد که قدرت در مناطق آشوبدهند. اين يافته نشان ميموقعيت و قدرت خود را ارتقا مي

در سطح دوم يعني تحليل  .ابزار توسعه نيست بلکه ابزار مقاومت و حفظ جايگاه ساختاري است

المللي با رويکرد کاپلاني نظم هاي بينپذيري ديپلماتيک و همکاريهاي انعطافاخصرفتاري، ش
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زده، بازيگران بايد از شود. کاپلان معتقد است که در مناطق آشوبزده تفسير ميآشوب

معناي کنا پذيري ديپلماتيک بهپذير و چندوجهي بهره ببرند. انعطافهاي انعطافاستراتژي

ساير بازيگران و بر اساس منافع مشترک است. اين امر در شرايطي حاصل جويانه با همکاري

کاربرد ابزار نظامي در قالب کنا هايي از اقناع بازيگران، مصالحه و تهديد بهشود که نشانهمي

گري متقابل در دستور کار ديپلماسي قرار داشته باشد. تجربه ديپلماسي پاکستان در روند ميانجي

تواند بين واقعيت و اي موفق از اين الگوي کنا است. ديپلماسي مينمونه ايران و آمريکا،

تنيده و متقابل براي نيل به مصالحه و منافع مشترک ايجاد نمايد. در شرايط حقيقت رابطه درهم

بحران، ديپلماسي ابزاري براي ايجاد موازنه ميان منافع و اهداف بازيگران است و بدون توجه به 

در سطح سوم يعني  .آوردها و بازيگران ذينفع، نتيجه چنداني به وجود نميلتاهداف ساير دو

هاي شهروندي با مفهوم مشروعيت داخلي در تحليل هنجاري، شاخص اعطاي خدمات به گروه

بايست به سطح بالاتري از معادله ارتباط است. هر واحد سياسي در شرايط جنگ و صلح مي

سازي اقتصاد رفاه، ابزاري براي افزايا ومي و بهينهقدرت نائل شود. اعطاي خدمات عم

هاي امنيتي مشروعيت داخلي و تحکيم بقا ساختاري است. اقتصاد رفاهي در شرايط بحران

کند. شمول معيارهاي پارتو در سازي عمل ميعنوان يکي از سازوکارهاي اصلي امنيتبه

ويکرد عقلاني اقتصادي در دهنده رسازي رفاه اجتماعي، نشانتخصيص منابع و بهينه

گذاري بقا است. نظريه اقتصاد آزاد و بازار آزاد، رقابت و حمايت دولت، محورهاي سياست

سازي معادله اقتصاد اجتماعي است. شفافيت در حکمراني و اصلي گذار از بحران و بهينه

حمايت هاي خدمات اجتماعي است که زمينه براي افزايا پاسخگويي عمومي، از ديگر شاخص

کند رفتارهاي تاريخي سياستمداراني که سازي تلاش ميسازد. پروژه شفافشهروندي فراهم مي

کردند را دگرگون سازد و به شهروندان عادي امور عمومي را در خلوت خصوصي خود اجرا مي

هاي جامعه مدني فرصت دهد تا بررسي کنند صاحبان قدرت چگونه از اختيارات خود و گروه

 .کنندمياستفاده 

 گيري کنش ارتباطي ايرانتحليل جهت.2-5
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گذاري بقا تبيين هاي بخا دوم چهار الگوي کنا ارتباطي را براي ايران در فضاي سياستيافته

عنوان گرايي بهموازنه. آميزگرايي و گذار مسالمتگرايي، ژئوپليتيک، چندجانبهکند: موازنهمي

الملل دارد. بر اساس اين نگرش، بازيگران روابط بينالگوي نخست، ريشه در نظريه ساختاري 

بايست از سازوکارهاي مربوط به موازنه تهديد براي حداکثرسازي امنيت در شرايط بحران مي

خود استفاده نمايند. ايران در مواجهه با تهديدات ترکيبي آمريکا و اسرائيل، نيازمند اتخاذ الگوي 

ح مختلف راهبردي، تاکتيکي و عملياتي قابل اجراست. گرايي است. اين الگو در سطوموازنه

زده خليج فارس و خاورميانه چالا استراتژيک ايران در تنهايي استراتژيک در فضاي آشوب

گيري از سازوکارهاي موازنه تهديد و ايجاد توازن در است. عبور از اين تنهايي، نيازمند بهره

گرايي بران عملگرا از قابليت بيشتري براي موازنهاي است. رههاي بزرگ و منطقهروابط با قدرت

گرايي بهره گيرند. تاريخ نشان توانند از الگوي کنا تعاملي در روند چندجانبهبرخوردارند و مي

گرايي دهد که رهبران سياسي عملگرا از انديشه و رويکردمؤثرتري براي تحقق موازنهمي

گرايي در سطوح مختلف ارتباط موازنه گذاري بقا وبرخوردارند و همواره بين سياست

 .اي وجود داشته استتنيدهدرهم

عنوان الگوي دوم، با تحليل موقعيت جغرافيايي ايران در کمربند شکننده خاورميانه ژئوپليتيک به

عنوان پل زميني ميان سه قاره و داراي ذخاير نفتي و موقعيت استراتژيک شود. ايران بهتفسير مي

عنوان از قابليت ديپلماسي نفتي برخوردار است. از زمان جنگ جهاني اول، نفت به در تنگه هرمز،

يک منبع انرژي از نظر صنعتي و نظامي اهميت بيشتري يافته و کشورهاي داراي ذخاير نفتي در 

عنوان پل اند. کشورهاي خاورميانه از جمله ايران بهالملل صاحب نفوذ بيشتري شدهامور بين

ه قاره داراي اهميت استراتژيک هستند. هرکس بتواند اين ذخاير را کنترل کند و يا زميني ميان س

به ساير ذخاير مواد خام خود بيفزايد، به همان مقدار به قدرت مازاد دست يافته و در اين فرآيند 

شود. خلأ قدرت در محيط پرمخاطرة امنيتي خاورميانه، از قابليت ديپلماسي نفتي برخوردار مي

گذاري در شرايط بحران کند که هرگونه سياستهاي راهبردي بقا را ايجاب ميضرورت

هاي کنا تاکتيکي باشد. قدرت در اين فضا ماهيت بايست معطوف به سياست قدرت و انگارهمي

سازد. هرگونه هاي سياسي و امنيتي را فراهم ميگيري چالامتقاطع داشته و همواره زمينه شکل
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شود. انتخاب ون معادله قدرت و انتخاب عقلاني به نتايج مطلوب منجر نميگذاري بقا بدسياست

توجهي در گيرد و تأثير قابلعقلاني عموماً از سوي نهادها و رهبران سياسي کارآمد شکل مي

 .گذاردمعادله قدرت به جا مي

موازنه عنوان الگوي سوم، در بستر تاريخي تشکيل نظم وستفاله و تحولات گرايي بهچندجانبه

المللي، تاکتيکي اي، بينگرايي در سطوح منطقهشود. چندجانبهالملل تبيين ميقدرت در نظام بين

هاي گذاري بقا کشورها در سالهاي مربوط به سياستو راهبردي، بخشي از واقعيت و ضرورت

 1648گيري وستفاله و ظهور دولت ملي در سال شود. شکلپس از جنگ سرد محسوب مي

شود. انقلاب فرانسه تحول گرايي تلقي ميوان گام نخستين و محور اصلي انديشه موازنهعنبه

توان نقطه عطف بنيادين در موازنه قدرت کشورهاي اروپايي به وجود آورده و کنگره وين را مي

گرايي گرايي راهبردي قرن نوزدهم دانست. بيسمارک توانست چندجانبهجديدي در موازنه

توان نتيجه شکست سيستم امنيت اروپا به وجود آورد. جنگ اول جهاني را ميراهبردي را در 

هاي جمعي بيسمارک دانست که منجر به ظهور انديشه کنا هژمونيک انديشه موازنه و همکاري

هايي از بحران و آشوب امنيتي به وجود آمد هاي پس از جنگ اول جهاني، نشانهگرديد. در سال

ايران در دوران پس از . گرايي دانستتوان عبور کشورها از چندجانبهو علت اصلي بحران را مي

گرايي اقدام کرده گيري از سازوکارهاي مبتني بر چندجانبهجنگ با تلاش محدودي براي بهره

توان در انگاره معطوف به خودکفايي و خوداتکايي براي مقابله با است. علت اصلي آن را مي

ي ايران بيانگر اين واقعيت بوده که در دوران جنگ و گسترش تهديدات دانست. تجربه تاريخ

اند و در نتيجه تهديدات، واحدهاي سياسي تمايلي به اتخاذ سازوکارهاي حمايتي از ايران نداشته

شود. در روند جنگ آمريکا و اسرائيل هايي از تهديدات مضاعف براي کشور حاصل مينشانه

المللي تهاجم گسترده و پردامنه آمريکا عليه ايران و تخريب يک از نهادهاي بينعليه ايران، هيچ

نهادهاي اقتصادي و راهبردي کشور را مورد انتقاد قرار نداده و اين امر منجر به تشديد اقدامات 

گرايي کند که چندجانبههاي سياست بقا ايجاب ميتهاجمي عليه کشور شده است. ضرورت

بايست ي ايران به کار گرفته شود. براي مقابله با تهديدات ميعنوان بخشي از انگاره کنا رفتاربه
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واحدهاي سياسي از سازوکارهاي مربوط به موازنه تهديد براي حداکثرسازي امنيت خود استفاده 

 .نمايند

دهد. عنوان الگوي چهارم، الگويي موفق را براي ايران ارائه ميآميز مدل چين بهگذار مسالمت

پنگ و سپس سياست و در قالب ديپلماسي پينگ 1960راهبرد ظهور آرام چين از اواخر دهه 

سازي جايگاه ساختاري آميز براي بهينهدهنده الگوي کنا مسالمتاصلاحات و بازگشايي، نشان

گرايي و کنا ارتباطي سازنده، جايگاه گرايي، چندجانبهين توانست از طريق موازنهاست. چ

اقتصادي خود را در نظام جهاني ارتقا دهد. کيسينجر و نيکسون براي عبور از تهديدات امنيتي 

هاي سازنده با چين، زمينه بقا ساختار دوقطبي و امنيت جنگ سرد، از طريق گسترش همکاري

عنوان توان بهالملل را فراهم آوردند. سفر محرمانه کيسينجر به چين را ميظام بينراهبردي براي ن

هاي سياسي و راهبردي چين و آمريکا دانست. رهبران سياسي چين نقطه عطفي در تحول انگاره

اي آنان بدون همکاري و مشارکت به اين موضوع واقف بودند که حيات اقتصادي و امنيت منطقه

 .شوداير بازيگران قدرتمند در سياست جهاني به نتيجه مطلوبي منجر نميبا آمريکا و س

هاي کنفوسيوسي در ارتباط مستقيم است. کنا اين الگو با فرهنگ سياسي چين تحت تأثير آموزه

هاي مختلف تدريج ارتقاء يافت و رهبران سياسي چين در دورانجويانه چين و آمريکا بههمکاري

اند. هرگونه پذير براي بقاي سياسي خود بهره گرفتهکنا انعطاف تاريخي از سازوکارهاي

بخشي همکاري اقتصادي، سياسي و راهبردي چين با آمريکا و جهان غرب معطوف به نظم

الملل و مشارکت سازنده با کشورهاي مختلف بوده است. جهاني، هماهنگي مؤثر با نظام بين

ي از سياست امنيتي چين در روند کنا مؤثر در توان به مثابه بخشراهبرد ظهور آرام را مي

سازي جايگاه دانست. چين در آميز براي بهينهسياست جهاني و مبتني بر الگوي کنا مسالمت

الملل به دست آورده، اما هرگز در موقعيت اقتصادي مطلوبي در امنيت بين 21هاي قرن سال

هاني نبوده است. چين در روند صدد گسترش چالا با کشورهاي رقيب در سياست و اقتصاد ج

 .طرفه سازنده را در دستور کار قرار داده استجنگ آمريکا و اسرائيل عليه ايران، سياست بي
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 گيرينتيجه.6

هاي غرب آسيا در سالاي خاورميانه و جنوبمعادله قدرت و کنا ارتباطي کشورهاي منطقه

هايي از جنگ، بحران، ستيزش و تداوم خصومت بوده است. در مبتني بر نشانه 2026تا  2025

چنين شرايطي طبيعي است که انگاره کنا ارتباطي واحدهاي سياسي در وضعيت ابهام و 

هايي از بعد با نشانهبه 2023گيرد. ايران و جبهه مقاومت از سال هاي پرمخاطره قرار ميچالا

هاي امنيتي و راهبردي براي گيري چالاه و اين امر زمينه شکلتهديدات پردامنه روبرو شد

 .جمهوري اسلامي را به وجود آورده است

کند که کارگزاران سياسي و راهبردي جمهوري گذاري بقا ايجاب ميهاي سياستضرورت

اسلامي از سازوکارهايي استفاده نمايند که زمينه به حداقل رسيدن تهديدات را فراهم آورد. در 

اي وجود دارد، هايي از کمربند شکننده و ژئوپليتيک تهديد در محيط منطقهشرايطي که نشانه

گذاري بقا باشد. بايست از راهبردي استفاده نمايد که مبتني بر سياستطبيعي است که ايران مي

دونالد ترامپ از راهبرد تشديد منازعات و گسترش بحران بهره گرفته و اين امر به مفهوم آن 

اي افزايا ست که ضرب تهديدات و فشارهاي امنيتي عليه ايران در شرايط موجود منطقها

 .بيشتري پيدا خواهد کرد

ادبيات ديپلماتيک کارگزاران سياست خارجي و امنيتي آمريکا در دوران دونالد ترامپ عموماً 

سازي براي عملياتيعنوان ابزاري ماهيت تغييريابنده و سينوسي داشته است. ترامپ از ديپلماسي به

توان واقعيت سياست را مي« ديپلماسي فريب»تهديدات و جنگ عليه ايران بهره گرفته است. 

هرگونه کنا  2026تا  2025هاي امنيتي و راهبردي آمريکا در دوران ترامپ دانست. در سال

بوده « رديحداکثرسازي مطالبات اقتصادي و راهب»سياسي و امنيتي آمريکا عليه ايران معطوف به 

گرفته بهره « غلبه راهبردي»و « پيروزي تاکتيکي»ترامپ در اين دوران تاريخي از انديشه . است

گونه تدريجي و صدد است تا براي تحقق اهداف يادشده بهجمهور آمريکا دراست. رئيس

هاي امنيتي پرمخاطره را به وجود آورد. اي و چالاهاي منطقهاي زمينه تصاعد بحرانمرحله

توان سياست محوري ترامپ دانست. در چنين شرايطي جنگ عليه ايران و جبهه مقاومت را مي
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قرار « چرخا راهبردي و ژئوپليتيکي»اي خاورميانه در معرض الملل و نظم منطقهسياست بين

 .گيردمي

بوده است. « سياست قدرت»اي مبتني بر کنا تاکتيکي ترامپ براي اثربخشي در محيط منطقه

تلاش دارد تا زمينه « شخصيت خودشيفته»ا داراي قدرت موسع بوده و ترامپ بر اساس آمريک

اي خاورميانه را فراهم سازد. ترامپ در عليه ايران و در محيط منطقه« هاي امنيتيتصاعد بحران»

صدد است تا از طريق بازتوليد بحران و تهديدات امنيتي عليه ايران و جبهه مقاومت زمينه 

اي هاي منطقههاي سياسي و امنيتي را به وجود آورد. هرگونه بازتوليد بحرانباتيثگسترش بي

اي داشته و اين امر ضرب کنا راهبردي هاي امنيتي منطقهگيري چالانقا مؤثري در شکل

 .آمريکا را افزايا خواهد داد

هايي از تا نشانهيابنده دونالد ترامپ ناچار است ايران براي عبور از تهديدات فزاينده و گسترش

محيط ژئوپليتيکي »در « گذاري بقاسياست»کنا ارتباطي سازنده را در دستور کار قرار دهد. 

جويانه، متوازن و سازنده ها و الگوهاي رفتاري همکاريبايست بر اساس سياستمي« زدهآشوب

زوکارهايي پذيري امنيتي ايران کاها يابد و سابايست ريسکحاصل شود. در چنين شرايطي مي

گرايي را فراهم سازي فضاي ارتباطي از طريق چندجانبهدر دستور کار قرار گيرند که زمينه بهينه

 .سازد

دونالد ترامپ تلاش دارد تا خصومت خود عليه ايران را از طريق سياست قدرت و اقدامات 

يري ترامپ گهايي از خودشيفتگي در ذهنيت و روحيت تصميمپرريسک به انجام رساند. انگاره

هاي جمهوري و نتانياهو در برابر ايران وجود داشته که ابهام امنيتي را افزايا داده و چالا

گيري از راهبرد متفاوت و بخشد. عبور از چنين تهديداتي نيازمند بهرهاسلامي را تصاعد مي

هاي تواند زمينه همکاريباشد. هرگونه ديپلماسي ميساز ميهاي آشوبمتعارض با سياست

 .چندجانبه کشورها براي عبور از تهديدات را فراهم سازد

باشد. اگر در هر فرآيند جنگي گذاري بقا مبتني بر معادله قدرت ميگيري از راهبرد و سياستبهره

گيري تهديدات فراگير عليه ايران فراهم شود، طبيعي است که آزميز زمينه براي شکلو منازعه

تي، راهبردي و ژئوپليتيکي ايران کاها خواهد يافت. وزن مخصوص و ضرب قدرت امني
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گرايي، همکاري سازنده، گذاري بقا مبتني بر معادله قدرت، ديپلماسي، چندجانبهسياست

باشد. هرگونه پذيري ساختاري و کنا ارتباطي فراگير ميپذيري تاکتيکي، تطبيقانعطاف

رائيل، مخاطرات امنيتي بيشتري براي پذيري ايران در برابر سياست تهاجمي آمريکا و اسريسک

اي آمريکا تواند مازاد راهبردي براي اهداف منطقهجمهوري اسلامي ايجاد کرده و اين امر مي

پذيري ريسک»منجر به کاها « مديريت پرمخاطرة بحران»داشته باشد. واقعيت آن است که 

 .شودمي« هاي راهبردي و ژئوپليتيکيتصاعد چالا»و « امنيتي

 دردانيق.7

نويسندگان مقاله مراتب سپاسگزاري خود را از دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و 

 .دارندکردن شرايط انتشار مقاله اعلام ميجهت فراهمفصلنامه ژئوپليتيک به

  بيانيه تعارض منافع.8

پژوها را که  کنند که تعارض منافع وجود ندارد؛ و تمام مسائل اخلاق درنويسندگان اعلام مي

هاي ديگران، بار مقاله، تکرار پژوهاشامل پرهيز از سرقت ادبي، انتشار و يا ارسال بيا از يک

شوندگان سازي و جعل منابع، رضايت ناآگاهانه سوژه يا پژوهاها، منبعسازي يا جعل دادهداده

 .اندباشد، رعايت نمودهمي
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